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  ١٠فصل 

  چريداستان آر
  
ی از يتلالو. افتين يی روی زميرايدر اتاق پذشد و خود را دار يود بح ز فردا صبیهر

آسمان خنك می نمود و به رنگ جوهری هم . دا بوديم پين پرده های ضخيآسمان از ب
ون آه ير از رون و هرميز آرام بود به غيهمه چ. ش بوديرنگ آب بود؛ هوا گرگ و م

 ی از آن ها آنار او روی آهيه هايهری نگاهی به سا. دندي آشین نفس مي سنگیآرام ول
رون حس اخترامی نسبت به زن ها داشت آه باعث شده بود . جاد شده بود آردين ايزم
مرخ ينن يآند آه بر روی بالش های مبل بخوابد، به خاطر هم را وادار ونيرمهآه 
 آشيده شدهن يون تا روی زميدست های هرم. ون در بالای سر رون قرار داشتيهرم
هری گمان آرد آه آن ها شب . نچ با دست های رون فاصله داشتي فقط چند ا وبود

ن گمان باعث شد هری احساس يا. ده انديگذشته با در دست گرفتن دست های هم خواب
  .بی بكنديی غريتنها

ف نگاهی آرد، سپس به چلچراغ تار عنكبوت گرفته نگاه يك و آثيهری به سقف تار
 دم در چادر بزرگ منتظر  لذت بخشاب ساعت قبل او در نور آفت٢۴آمتر از . آرد

ك عمر از آن يبه نظر به اندازه ی . ستاده بوديی آردن مهمان ها به داخل ايامبرای راهن
  .روز گذشته بود

 داشت به هورآراآس ها فكر ده بود وين دراز آشيچه اتفاقی خواهد افتاد؟ او روی زم
ده ی او گذاشته ده ای آه دامبلدور به عهيچيت مخوف و پيمی آرد و مامور

  .....دامبلدور....بود
تهمت . ر آرده بودييغمی آه از زمان مرگ دامبلدور او را همراهی می آرد اآنون تغ

زهای فاسدی در مغزش فرو رفته بود يده بود مثل چيل در عروسی شنيی آه از موريها
ر يو بر روی خاطراتش آه درباره ی جادوگری بود آه او برای خود بت آرده بود تاث

ی اتفاق يزهاين چيك همچيا دامبلدور می تونسته به خودش اجازه بده آه يا. می گذاشت
 یا او مثل دادلی راضی بوده آه فروگذاری و سوء استفاده را تا زمانی آه رويافتد؟ آيب

 تونسته آه به خواهری آه در حال زندانی شدن بوده یا او مي آنه؟يری نداشته ببياو تاث
ی دامبلدور تا به حال راجع به ي فكر آرد، به قبرهاGodric Hollow پشت بكنه؟ هری به

زی ين آه دامبلدور چيزی آه بدون ايزهای اسرار آميزی نگفته بود، او به چيآنها چ
. راجع بهشون بگه مانده بودند فكر فكر آرد و خشمی درون او شروع به سرآشی آرد

ا اصلا دامبلدور به هری ياده بود؟ آح نديچرا دامبلدور به اون نگفته بود؟ چرا او توض
ه ابزاری برای اون بوده برای آاراش و بهش يا نكنه هری در اصل يت می داد؟ ياهم

ن طور دراز ي هری نمی تونست همنان نكرده به هری؟يچ وقت اطمياعتماد نداشته و ه
ت ن آه آاری بكنه از تخيد ايبه ام. زی مگر همراهی با افكار تلخيچ چيبكشه بدون ه

وقتی خارج شد آرام گفت . رون آمد و چوبش را بالا گرفت و از اتاق خارج شديب
  .ش شروع به بالا رفتن از پله ها آرديو در نور چوبدست" لوموس"



نجا آمده بودن با رون توی يجای بهدی آه رفت اتاق خوابی بود آه وقتی دفعه آخر به ا
ی قفسه ها باز بود و ملافه و لحاف  درها. ده بودن؛ داخل اتاق را نگاهی آردياون خواب

ه نفر از وقتی آه ي. ادش اومديچترِ پا غولی را هری واژگون بودن . پاره شده بودو پتو 
ن يدم مانداگوس آه به اندازه آافی از ايا شايپ؟ ياسن. محفل از خانه رفته ائن را گشته

 نگاه هری به وس؟يريوس و چه بعد از مرگ سيريخانه دزدی آرده، چه قبل از مرگ س
جدِ - جدِ)Phineas Nigellus Black(گلوس بلك يناس نيی رفت آه روزی عكس فيجا

گلوس شب را داشت در دفتر ي ظاهرا ن.وس اونجا بود امّا اون خالی بوديريپدربزرگ س
ی ادامه داد تا به يهری بالا رفتن از پله ها را تا جا. ر در هگوارتز به سر می برديمد

هری تا به . وسيريشون نوشته بود سيكيروی . د آه فقط دو تا در بودين جا رسيبالاتر
هری در را در حالی آه چوبش را آاملا اماده به .حال وارد اتاق پدرخواندش نشده بود

ست روزی قشنگ و منطم هم بوده ي بایاتاق جادار بود و م. دست گرفته بود باز آرد
له ی يل آه به وسيك پنجره ی طوي بود، ه تخت با لبه ی چوبی انحنا دارياون جا . باشد

مانده يكی شده بود و هنوز باقيك چلچراغ آه با خاك يده شده بود و يپرده های مخملی پوش
نم روی اون ين جامد مثل قطرات شيش بود، پارافيمه سوز در سوراخ هاي های نشمع
ك تار ي.  بودوار را پوشاندهيه ی قابل توجه از خاك عكس های روی ديك لاي. ده بوديچسب

در حالی آه . ده شده بوديك  قفسه ی بزرگ چوبی آشيعنكبوت بزرگ از چلچراغ تا 
  .ك موش آه ناراحت شده بود مواجه شديهری وارد می شد با فرار ناگهانی 

وارها را پر از پستر و عكس آرده بود آه به سختی می شد رنگ يوس نوجوان ديريس
ن يهری می تونست تصور آنه آه والد. ديواری را ديخاآستری آاغذ د-نقره ای

وار يوس نتوانسته اند آه طلسم چسب دائمی را بردارند آه هنوز عكس ها روی ديريس
ون ين پسرشون را در دآوراسيقه ی بزگتري چون هری مطمئن بود آه اون ها سلبود؛

ن يچند. ت آردهينش را اذيلی والديوس خيريد سيبه نظر می رس. درك نمی آرده اند
دی بود بر تفاوت يی اونجا بود آه فقط تاآيندور به رنگ قرمز و طلايفيچم بزرگ گرپر

كلت های ماگل ين عكس از موتورسيچند. نی بودنديتريداشتن او با نصف خانواده آه اسلا
ن پستر از يچند)  گفت ین ميوس افريريد به حسن انتخاب سيهری با( ن يها بود و همچن

ن آه عكس های اون ها ثابت بود می تونست يری از روی اه. دخترای ماگل با لباس شنا
 ك عكس جادوگریِيك طرف و ين ها در يتمامی ا. بگه آه مربوط به ماگل ها هستند
ن يگوارتز آه دست در دست هم بودند و خندان به دوربچهار نفره از دانش آموزان ها
  .گر به چشم می خوردينگاه می آردند در طرف د

قا مثل يخته ی نا منظمش دقيرش را شناخت، موهای به عقب رهری با خوشحالی پد
پ، يلی خوش تيوس بود؛ خيرينكی بود، آنار او سيهری بود و اون هم مثل هری ع

لی جوان تر و شاداب تر از وقتی آه هری اون را  يصورت نسبتا مغرورانه ی اون خ
لی آوتاهتر و ي ختگرو بود، با قدیيوس پيريدر سمت راست س. ده بود می نموديزنده د

ن يمز لوپيچپ جدر سمت . ن گروه مدرسهيجان بودن در بهتريس از هيچاق و چشمان خ
وار يهری سعی آرد آه عكس را از د. ستاده بود، حتی اون موقع هم نگاه نافذی داشتيا

زش را برای اون گذاشته يهمه چوس يرين الان مال اون بود، به هر حال سيجدا آند؛ ا
نش را برای يوس تمام شانس والديريس. ك تكان جزئی هم نخورديحتی بود؛ امّا عكس 

آسمان . ن نگاه آرديهری دور و برش را روی زم. دوباره دآور آردن اتاقش گرفته بود
زهای يك دسته نور آشكار آرد مقداری آاغذ، آتاب ها و چي. داشت روشن تر می شد



ن يل بوده با ايوس پر از وسايريظاهرا اتاق س. آوچكی آه روی فرش را پوشانده بود
  .ل، به نظر بی ارزش بوده انديل، نه تمام وساياآثر وسا

كی از اون ها را شناخت، ي. هری خم شد و چند تا از آاغذها ا برداشت تا وارسی آند
ك يلدا بگشات بود؛ يخچه ای از جادو نوشته باتيمی از آتاب تاريك چاپ قديمربوط به 

س يه آاغذ دست نويسومی . كلت بودير موتورسيونگی تعمگه آه مربوط به چگيآاغذ د
  .هری صافش آرد. مچاله شده بود

  
  
(  )نمد پازم پدفوت يعز

ه
ب

)
د

مد

ه!د

)
آ( ه

م

  

ن حال روی يك سالشه و با اي.  داشتآه دوستش واقعا!  تولد هریيممنون، ممنون، ممنون به خاطر هد
بيعكس می گه يمن . جارودستی اسباب بازی به سرعت مانوور می ده و آاملا راضی هست . نیيرم آه تو هم 

ا برای ي آه پتونیك آوزه ی قشنگيك بود آه گربه را بكشه و يت بالا می ره ولی نزديمی دونی آه فقط دو ف
لی خنده دار می ين را خيمز ايالبته ج). ستين نيتی از ايشكار آرد يرستاده بود را خورد و خاآش فمسسيآر

چ می شه امّا ما وقتی آه اون می خواد بازی بكنه با جارو ييكن عالی آوينده آه بازيدونه و می گه آه اون در آ
م، خودمون و يما جشن تولد آرومی داشت. يم و چشممون را ازش بر ندارينتی را جمع آنيای زي همه ی اشيبا
ای، اما يم آه تو نمی تئنستی بيلی متاسفيما خ. ز بوده و عاشق هری هستيشه برای ما عزير آه هميلدا ی پيبات

 آم ناراحت يمز داره ي  جش شدهد اول می آمد، و هری هنوز اون قدر بزرگ نشده آه بفهمه توليمحفل با
به علاوه دامبلدور ردای . نجا مجبور بمونه؛ اون سعی می آنه آه نشون نده ولی من می فهمميمی شه آه ا

لی خوشحالش می يای خيدنش بي بتونی به داگه. رون و بگردهين نمی تونه بره بيش را گرفته برای همينامرئ
نونز ين بود، امّا اون احتمالا به خاطر مك آيبه نظر غمگ. نجا بوديش ايهفته پ) Wormyورمی . آنه

McKinnons(ردميدم تمام شب را گري بوده؛ وقتی من شن   .  
بلدورزيرت انگير دلرباست با داستان های حيك زن پياون . نجاياد ايلدا معمولا هر روز می يبات  . درباره ی دا

من نمی دونم آه چقدر باور آنم اون داستان ها را چون بعضی از ! فكر نكنم دامبلدور خوشحال بشه اگه بدونه
.اون ها به دامبلدور نمی خوره

  
  

ستاد در حالی آه آاغذ معجزه آسا را ياو آاملا بی حرآت ا. هری احساس خاصی داشت
فوران (ك جوشش آرام يه می داشت در حالی درونش در انگشتان بی حس دستش نك

تلو تلو . ش می فرستاديكسان در رگهايزان يداشت شادی و غم را همچون تندر به م) آرام
  .خوران به سمت تخت رفت و نشست

افت يمی آه بار اول دريگری به جز مفاهيم ديگری خواند اما نتوانست مفاهينامه را بار د
 اش را مثا gحرف های ) لیيل(اون . ره آرديآمتر نگاهش را خافت آند و يآرده بود، در

 گشت و به هر آدام آه آی gهری در طول نامه به دنبال حروف . خود هری می نوشته
نامه . ك حجاب دوستانه برای او دست تكان می دهدين بود آه آسی از پشت يد مثل ايرس
ده، واقعا زندگی آرده، آه دستان لی پاتر زندگی آرين آه لير بود، اثبات ايك گنج بی نظي

ن حروف آرده، يل به اين نامه حرآت آرده، جوهر را تبديگرم او روزی بر روی ا
  .حروفی درباره ی هری، پسرش

گر نامه را خواند، يك بار ديهری در حالی آه بی تاب بود اشك چشمانش را پاك آرد، 
ك صدای آشنا گوش می يبه ن بود آه يمثل ا. ن بار بر روی معانی متمرآز شده بوديا

  .دهد
...... ك هالوياحتمالا اون مرده، مثل پدر و مادرش در گودر...... ه گربه داشتنياون ها 

وس يريپس س...... گری نبوده آه بهش غذا بدهيد هم فرار آرده وقتی آه آس ديا شاي
ی شناختن، لدا بگشات را ميپدر و مادرش بات....... ه دادهين جارودستی را به او هدياول



مز را يدامبلدور هنوز ردای نامرئی ج......ا دامبلدور آن ها را به هم معرفی آرده؟يآ
  .....ز خنده دارهيه چين يا...... داره

هری صبر آرد، داشت به حرفای مادرش فكر می آرد، چرا دامبلدور ردای نامرئی 
من " اون گفته بود آه ادش اومد آه دامبلدور سال ها قبل بهيمز را گرفته؟ هری آاملا يج

د بعضی از اعضای محفل آه مهارت يشا" اجی ندارمين احتيبرای نا مرئی شدن به ا
اج داشتن، و دامبلدور به عنئان حمل آننده ی ردا يآمتری داشتن بعضی وقت ها بهش احت

  ....برای اون ها بوده؟ هری ادامه داد
ن می ي اون خائن، به نظر غمگ،)Pettigrew (تگرويپ..... نجا بودهيا) Wormy (ورمی 

  نه؟يلی را زنده می بيمز و لين بار جيا اون آگاه بوده آه برای آخريآ! ده؟يرس
  . گفتهی راجع به دامبلدور می آه داستان های باو نكردنلدا،يو در آخر دوباره بات

  .....زه آه ين شگفت انگيا
 مثل یزه؛ برايفت انگ راجع به دامبلدور هست آه شگیادي زیزهاي؟ چیآه دامبلدور چ

  .....ا ير شكل گرفته و يين نمره را در تغيه بار آمترياون 
.  همان جا بوديیه جاي نامه یه يد بقيشا: ن افتاد و شروع به گشتن آردي زمی رویهر

 آرد، آشوها را باز یاق برخورد مي آاغذها را جمع آرد، با اون ها با اشتیاون تمام
ر تخت و مبل ي آمد را نگاه آنه، زی رفت تا بالای صندلیروآرد، آتاب ها را تكان داد، 

  .ديخز
ه بك آاغذ پاره ي آه شبیزي توجهش به چن بود،ي زمی آه صورتش رویدر آخر، در حال
 یلي باشه آه لید آه عكسي رسید، به نظر ميرون آشي آه اون را بیوقت. بود جلب شد

 یك جاروي ینوور دادن بر رو در حال مایك پسر مو مشكي.   نامه اش گفته بودیتو
مز بود اون را داشت ي جی زد، و دو پا آه احتمالا پاهایاد مي فریآوچك بود، از شاد

بش گذاشت و ي تا آرد و داخل جیلي لی عكس را به همراه نامه یهر.  آردیب ميتعق
  .شروع آرد آه به دنبال قسمت دوم نامه بگردد

ست و گم ي مادرش نیه نامه يل آنه آه بق مجبور شد آه قبویك ربع ساعت هريبعد از 
ن آه يا اي گذشت گم شده بود، ی سال آه از نوشتنش م١۶ن يا اون نامه در طول ايآ. شده

 اول نامه را ی دوباره برگه ی آه اتاق را گشته بود برداشته شده بود؟ هریله آسيبه وس
 یجارو.  شدی دوم می بود آه باعث با ارزش شدن نامه ین بار به دنبال سرنخي اخواند،

ز جالب يتنها چ.....  باشدیز جالبي مرگ خوارها چی او امكان نداشت آه برایاسباب باز
 رسه آه یز ميبه نظرشگفت انگ.  دامبلدور باشدی درباره ی تونست اطلاعاتیتوجه م
  ؟ی چ-دامبلدور

  ! "ی؟ هری؟ هریهر"
  " افتاده؟یچه اتفاق" گفت یهر" نجاميمن ا"

  .د داخل اتاقيون پريت سر هم از پشت در آمد و ناگهان هرم پشی پاهایصدا
ون نفس نفس زنان گفت، او برگشت و يهرم" يیم آه تو آجاي دونستیم و نميدار شديا ب"

  ."داش آردميمن پ! رون"  شانه اش صدا زد یاز رو
  .ن آمديي رون از چند طبقه پای آزرده یصدا

  " پستهیلياز طرف من بهش بگو خ! خوبه"
" نجا؟ي ایبه هر حال چرا تو اومد! ميبت نزنه، ما نگران شده بوديه دفعه غي لطفا یهر"

  "نجا؟ي ای آردی آار میتو چ. "  آردیه نگاهياو به اتاق غارت شده 
  " جستم الانین چينگاه آن بب"



 آه یون نامه را گرفت و در حاليهرم. ون گرفتي مادرش را به سمت هرمیاو نامه 
   نگاه آردید و به هرياو به آخر صفحه رس.  آردی بهش نگاه می خواند هریاون را م

  ..."یوَوو هر"
  "نجاستين هم ايو ا"
  . زدی عكس لبخندی تویون به بچه ي عكس پاره را به او داد، هرمیهر

  "ستينجا نياما اون ا"  گفت یهر"  گشتمی نامه میه يمن دنبال بق"
  . به اطراف آردیه نگاهيون يهرم

  "ن آار را آرده؟يگه اي دیكين آه قبل از تو يا لي، یختيا را به هم رنجيتو تمام ا"
  "نجا را گشتهيه نفر قبل از من اي"
به . خته بودي اتاق ها به هم ری آنم، در طول راهم به بالا همه ینطور فكر ميمن هم هم"

  " بوده اند؟یزينظرت آن ها دنبال چه چ
  "حفل راجع به میپ بوده، دنبال اطلاعاتياگر اسن"
 محفل یش خودش توينه آه سال پيمنظورم ا.  آه بخواهد را دارهیاما اون الان هرچ"

  "بوده، نبوده؟
. ه را ادامه بدهي آه مشتاق بود آه بحث راجع به نظری گفت در حالیهر..."خوب پس"
ن ي دوم ای مثال صفحه یه؟ براي راجع به دامبلدور چیخوب نظرت راجع به اطلاعات"

  "گه؟ي دی شناسی، می شناسی آه مامانم ذآر آرده را ميیلدايباتن يتو ا. نامه
  "؟یآ"
  "-سنده آتابيلدا بگشات، نويبات"
پس . " د گفتي رسی آه مجذوب به نظر میون در حاليهرم" ی از جادوگریخچه ايتار"

  " بودی عاليیخ شناس جادويه تاري شناختن؟ او ین تو اون را ميوالد
ل يعمه مار.  آنهی میك هالو زندگي گودریو او تو. " گفتیهر" و او هنوز زندست" 

 ی دامبلدور را هم میاو خانواده .  زدی حرف می عروسیرون داشت دربارش تو
 آه ی از لبخندی هر"ست؟ي طور نیاد، اي یبه نظر صحبت باهاش جالب م. شناخته
  نامه و عكس را پسیهر.  تونست بفهمهیزها را مي چیلي زد خی میون به هريهرم

  .ن آه به او نگاه نكنه رفت اون طرفي ایبرا. راهنش گذاشتيگرفت و در داخل پ
 با ائن راجع به پدرو مادرت و البته دامبلدور ی فهمم آه تو چرا دوست داریمن م" 

دا آردن هورآراآس ها ي به ما در راه پین آار آمكياما ا" ون گفت يهرم" یحرف بزن
 ی، من میهر"ون با عجله ادامه داد يداد و هرم نی جوابیهر"  آنه؟ی آند، آمك مینم

ن يمن از ا.  ترسمیاما من م. یك هالو بري خوتد آه به گودری دلت میليدونم آه تو خ
 آنه آه ما ید مين تاآيا. دا آردنيروز مرگ خوارها ما را پي ترسم آه چقدر ساده دیم
 به ی تو هستن آه برظررگ خوارها اون جا منت، من مطمئنم آه مميد از آنجا دور باشيبا

  "ني بكنیه نگاهياون جا 
ون امتناع ي آه هنوز از نگاه آردن به هرمی در حالیهر" ستين فقط راجع به اون نيا"
 خوام یمن م.  گفتی می عروسی راجع به دامبلدور تويیزهايل چيمار" آرد گفت یم
  ..."قت را بفهمميحق

 یوقت. ون گفتي بهش گفته بود را به هرم به دامبلدورل راجعي را آه ماريیزهايم چاو تما
  "-- ن تو را ناراحت آردهي تونم بفهمم آه چرا ایالبته، من م"ون گفت يتمام شد هرم

  "--- ا يقته ين حقي خواهم بفهمم آه ایمن فقط م" او دروغ گفت " ستميمن ناراحت ن" 



ل و يمثل مارر يش و پي بد اندیقت از زني حقی تونی می آنیا تو واقعا فكر مي، آیهر"
؟ تو دامبلدور را ی آن ها را باور آنی تونی؟ تو چه طور میافت آنيكر دريتا استيا ري
  !"ی شناختیم

  .ر لب گفتي زیهر"  شناسمشی آردم میمن فكر م" 
دُاج !  تو نوشت وجود دارهیتا درباره ي آه ریقت در مطلبي چقدر حقی دونیاما تو م"

ن مردم خاطرات تو با دامبلدور را لكه ي ایار بگذی تونی گفت، تو چطور میراست م
  "دار بكنن؟

 را آه داشت از دست ی آرد خشمی می آه سعی نگاهش را منحرف آرد، در حالیهر
  .ندهد

 ی برایزيه چي"  گفت یون بعد از توقف آميهرم"  آشپزخانه؟ین توييم پاي بریاي یم"
  "م؟يدا آنيصبحانه پ

 در ی آه از روبرویون را دنبال آرد تا وقتيرمهلانه و ي می موافقت آرد، اما بیهر
 یكي در تاریده شده بود آه هري در تراشی رویاونجا حروف بزرگ.  شدیدوم رد م

ه علامت آوچكِ  با شكوه بود ياون .  نوشتهینه چياو برگشت بالا تا بب. نهينتونسته بود بب
 در اتاقش ی رویلزي وی آه پرسیزي با دست درست شده بود، مثل همون چیزيآه به تم

  . ها نسب آرده بودیزلي وی خانه یتو
  ديوارد نشو

  
  ح ازي صریمگر با نشان دادن اجازه 

لوس آرآتوروس بلكيرگ
)Regulus Arcturus Black(  

. او دوباره علامت را خواند. د چرايعا نفهمياو سر.  تراوش آردیجان در داخل هريه
  .ن تر بودييك طبقه پايون الان درست يهرم

ا يبرگرد ب" ش متعجب شده بود ي گفت آه از آرام بودن صدای در حالیهر" ونيمره"
  "نجايا
  " شده؟یچ"
  ."دا آردميفكر آم اون را پ. ب .الف.ر"

  .عا برگشت بالايد و سري آشیون نفسيهرم
  "--- دم ي من آه ندی مادرت؟ ولی نامه یتو" 
ون آن را خواند و چنان يهرم. لوس اشاره آردي سرش را تكان داد و به علامت رگیهر
  . عقب رفتی را چنگ زد آه هری هریبازو

  . گفتیون به اراميهرم" وس؟يريبرادر س"
 عضو یوس راجع به او به من گفت، او وقتيريس" گفت یهر" ك مرگ خوار بودياو "

ن اون ها ي همی برا--- جوان بود و دلسرد شد، پس خواست جدا بشهیليشد آه خ
  "آشتنش

  .ون با دهان باز گفتيهرم" داي یدرست در م"
  !"نجايا بالا ايع بيسر! رون! رون"  راه پله خم شد و داد زدیاو رو

  .د بالاي زد و چوبش را بالا گرفته بود رسی آه نفس نفس میقه بعد رون در حاليك دقي
 خوام صبحانه بخورم قبل یكره من اول ميه عنكبوت غول پيچه خبر شده؟ اگه دوباره "

  "---ن آه ياز ا



 آرد ی آرد و داشت به آن اشاره می صدا نكاه میون بي آه هرميی به جایاو با اخم نگاه
  .نگاه آرد

! ب .الف.ر... لوس ي رگ....لوس آرآتوروس يرگوس بود، نبود؟ يريه؟ او برادر سيچ"
  "؟---- ن آهي آنی فكر نم---جعبه

بش را به سمت در ون چويهرم. در قفل بود: در را هل داد.  گفتیهر" مينيبگذار بب"
 يیاون ها سه تا.  اومد و در باز شدی ضربه ایصدا" الوهومورا"نشانه گرفت و گفت 

لوس ي اتاق رگ. آردنیره به اطراف نگاه مي آه خیپشت به پشت هم وارد شدند در حال
. وس را داشتيرين حال همان شكوه اتاق سيوس بود، اما با ايري آوچكتر از اتاق سیآم

ا آنه، اما ي آرده بود آه تفاوتش را با نصف خانواده نمایوس سعيري آه سیدر حال
 همه جا را ی و سبز زمردی نقره ای رنگ ها. عكس اون داشتیقا تلاشيلوس دقيرگ

عكس جد . وارها و پنجره ها را پوشانده بودندين رنگ ها تخت و ديپوشانده بود؛ با ا
  ".TOUJOURS PUR "با شعارش ده شده بود ي تخت آشی  بالای بلك به سختیخانواده 
 به هم ی آاردستی زرد بود آه تمامش را برایه دسته آاغذ از روزنامه هاير اون يدر ز

  . آنهیون به اون طرف اتاق رفت تا اون ها را بررسيهرم. چسبانده بودند
 سال یلوس براي رسه رگیبه نظر م" ون گفت يهرم" تمام اون ها راجع به ولدمورتِ "

  ..."وندهين آه به مرگ خوارها بپيرفداراش بوده قبل از ا از طیكيها 
 تخت نشست ید روزنامه روي خواندن چند تا از جرایون براي آه هرمی خاك وقتیمقدار
د آه داشتند يچ هاگوارتز را ديدييم آويه عكس از تين مدت ي در طول ایهر. بلند شد
او رفت جلو و علامت . ند دادیرون عكس دست تكان مي افراد بی زدند و برایلبخند م

عا قابل يلوس سريرگ.  بودندینيتري آن ها متوجه شد، اون ها اسلاینه ي سیمار را بر رو
اه ي سیاو همان موها. ف اول نشسته بوديآه در وسط رد) تو چش بود(شناخت بود 

ن آه او آوچكتر، لاغرتر و آمتر از ي اون را داشت، با ایبرادرش و نگاه مغرورانه 
  .پ بودي خوش توسيريس
  . گفتیهر" اون نقش جستجوگر را داشته"
د روزنامه ها ي آه هنوز غرق در تكه جرایون با تعجب گفت در حاليهرم" ؟یچ"

  . ولدمورت بودیدرباره 
 ی وقتیهر" ولش آن.... نهي شی آه جستجوگر ميیف جلو نشسته، جاياون در وسط رد"

 در ن بودي زمیار دست و پا رورون چه.  دهی بهش گوش نمیآفت آه متوجه شد آس
 يیدا آردن جاي پی اطراف اتاق را برایهر.  گشتیر آمد لباس را مي آه زیحال

ه نفر ين وجود يبا ا. ز رفتي آرد و به سمت میا وارسي آردن اشی مخفی برایاحتمال
خته شده بود و يرون ري بی آشوها به تازگیمحتوا. گه قبل از اون اونجا را گشته بوديد

، یمي پر قدی اونجا نبود؛ قلم هایز با ارزشيچ چيه. و خاك دست خورده شده بودگرد 
 جوهر یك بطري حمل شده اند، یاطي احتی داد با بی آه نشان میمي قدی هایآتاب درس
  .ات آشو پخش شده بودي محتوی چسبناآش رویته مانده .  شكسته شده بودیآه به تازگ

ش را ي جوهری دست های گفت آه هریحالون در يهرم" ه راه آسان تر هم هستي"
و يآآ"ش را بالا آورد و گفت ياون چوب دست.  آردیداشت با شلوارش پاك آ

  )طلسم فراخوان"(جعبه
 گشت به ی رنگ و رو رفته را می دنج و پرده هایافتاد، رون آه داشت جاهاي نیاتفاق

  .دي رسید ميوس و ناامينظر ما
  "ست؟ينجا ني جعبه ایعنين؟ يهم"



" د قرار داشته باشهي زد جادو شایر طلسم هاينجا باشه، اما زيه هنوز ممكنه آه ان"
 ی آنه، می میريله جادو جلوگي آه از فراخواندن اون به وسيیطلسم ها"ون گفت يهرم
  "ن آه؟يدون

 ی در حالیهر"  گذاشته بودی جام سنگی غار بر روی آه ولدمورت تویمثل همون"
  .ارهيله طلسم فراخوان به دست بيه جعبه را به وساد آورد نتونستيگفت آه به 

  .رون گفت" م؟يدا بكني اون را پید چطوريحالا ما با" 
  "مي گردی میما به صورت عاد"
 آه در حال يی گشت سر پرده های گفت آه داشت بر میرون در حال" هيخوب نظر"

  .شون بودهيوارس
ان مجبور شدند آه ي اما در پاك ساعت گشتند،ي اتاق را در عرض یاون ها ذره به ذره 

  .ستيقبول آنن جعبه اونجا ن
  . شدیاه وارد اتق مي سید  در آمده بود و نورش داشت از پنجره يخورش

 آه داشتند به یون در خالي هرم" خانه باشهیگه توي دیه جايد يب جعبه باين ترتيبه ا"
رد شده بودند تو شتر دلسي و رون بی آه هریدر حال.  رفتند گفتین مييسمت طبقه پا

 خواسته یا نه، اون ميچه اون توانسته باشه جعبه را نابود آنه " شتر مصمم شده بود يب
ز ياد ما چقدر چي یادتون ميست؟ ين طور ني نگه داره، ایآه جعبه را از ولدمورت مخف

چ به همه ي آه پیم دور؟ ساعتيم انداختين جا بودي آه ای آخریبه درد نخور را دفعه 
لوس اختمالا يرگ.  آردند رون را خفه آنندی آه سعیمي قدی آرد و لباس هایمپرتاب 

  ..."در.... ن را در ين حال ما اي محافظت از جعبه اون جا گذاشته، با ایاون ها را برا
 مات و یستاده بود، با نگاهي هوا ایه پا توياون با .  و رون به اون نگاه آردنیهر

 چشم هاش یحت.  روش اجرا شدهی طلسم فراموشی آه به تازگیمبهوت درست مثل آس
  . خارج شده بودیهم از حالت عاد

  . پچ پچ مانند تمام آردیاو جمله اش را با حالت" ميديدر اون رمان نفهم"...
  .رون گفت"  شده؟یزيچ" 
  "ه جهبه هم بودي"
  . و رون با هم گفتندیهر" ؟یچ"
  .."ما... ، و ماازش آنهچ آس نتونست بي، هيیراي اتق پذینتِ  توي آابیتو"
 یاو حت. ادش اومدي.  شكمشینه اش رفت توي سیه آجر از توي احساس آرد آه یهر

اون را .  آرد اون را باز آنهی میاون را حمل آرده بود، هر بار آه هرآس به نوبت سع
  ...." آردی آهنگ آه همه را خواب آلوده میه جعبه ي و یك قوطيبه همراه 

ن تنها يا.  گفتیهر"  داشتیم را بر مي انداختی آه ما دور م رايیزهايچر چيآر"
ه انبار خرت ي آشپزخانه ی توی قفسه یاون تو. " د آم اون هايشانس اون ها بود، تنها ام

  "مين بريالا زود باشي. و پرت داره
 .دني دوی رفت و اون دو تا هم به دنبالش مثل برق مین ميي پایكي پله ها را دو تا یهر

وس را يري مادر سیآن قدر سر و صدا راه انداختند آه در حال عبور از هال تابلوآن ها 
  .دار آردنديب
دند و در را ي دوین ميي آه اون ها به سمت پایتابلو در حال!" پست! یخون آپك! آثافت"

ه لحظه يد و اون جا يچر دوي آری تا دم در قفسه یهر.  بستند گفتیپشت سرشان م
 ی بود آه جن خانگی آهنه ایاون جا پر از پتوها.  باز آردصبر آرد، سپس اون را

چر از از دست دادنشون ي آه آريیزهاي از آن چیول. دهي خوابی ائن جا می آه تویزمان



ات وحش ي از آتاب حیميه نسخه قي آه اون جا بود یزيتنها چ.  نبودیمراقبت آرده خبر
د پتوها را برداشت و تكون داد،  آری آه باور نمیهر. ی جادوگریك شجره نامه ي: بود 
رون در حال .  پخش شدیناراحت آننده ان به صورت ي زمیه موش مرده افتاد و روي

  .ش را بستيون چشم هاي آرد و هرمی ناله ای صندلینشستن رو
 یه صداي!". چريآر"  گفت، و صداش را بالا برد و گفت یهر" هنوز تمام نشده"

وس به ارث برده بود، از ناآجا يريلانه از سي می بیر آه هیشكستن بلند آمد و جن خانگ
ك ادم، پوست چروآدار، ي یلاغر، نصف اندازه : نه ظاهر شد ي شومیناگهان جلو

 را یاون هنوز همان لباس آهنه ا. زان بوديرون آويد از داخل گوشش به بي سفیموها
زش ير آمي نگاه تحق.ده بودند به تن آرده بوديائل آه ئ را ديد آه آن ها دفعه ي پوشیم

  .اتش هم مثل سر و وضعش عوض نشدهي داد آه نظرینشان م
.  دو تا زانوش افتادیم آرد و روي وزغ مانندش گفت و تعظیچر با صدايآر" سرورم"
 و خون یزلي ویعني یمواجه شدن با خائن خونم با ي سرور زن قبلیبرگشتن به خانه "

  "—یآپك
 یهر"  آنمی منع می صدا آنیا خون آپكي و یخون را خائن ین آه آسيمن تو را از ا"
  . با خشم زدیاديفر
افت ي یش مين را گفت آه ضربان قلبش افزاي ای در حالیهر" ه سوال دارميمن از تو "

. یاب راست بد دهم آه بهش جوی من به تو دستور مو." چر نگاه آرديوخم شد و به آر
  "؟یديفهم

  . آرد گفتی ممي آه تعظیچر در حاليآر" بله، سرورم"
نش ضربه يه پتك به قفسه سي گفت آه قلبش داشت مثل ی در حالیهر" شي سال پ٢"

ما اون را دور . ِ  بالا بوديیراي بزرگ در اتاق پذيی طلایك جعبه ي" آرد یوارد م
  "؟ی آه برگردونیديا تو ائن را دزديا. ميانداخت
 نگاه آند و سپس یت هرچر سرش را بالا آورد تا به صوري سككوت بود و آریلحظه ا

  "بله" گفت 
  .د آه هرسه نفر شاد بودندي پرسی در حالیهر" الآن اون جعبه آجاست؟"
 اون ها یند آه واآنش بعدي توانست ببی آه انگار نمیچر چشمانش را بست به گونه ايآر

  .در مقابل حرف اون چه خواهد بود
  "رفته"
  "ه، اون رفته؟يمنظورت چ. "اد زدي فریهر" رفته؟"

  .ن سو و آن سو رفتيد و ايجن لرز
  "—من به تو دستور. "  با خشم گفتیهر" چريآر"
 . آه هنوز چشمانش آاملا بسته بودیجن مانند وزغ گفت در حال" چريماندانگوس فل"
، دستكش یسي خانم سی خانم بلا و تابلویتابلو: ديز زا دزديچر همه چيماندانگوس فل"
  ....."، و و و ی شراب با نشان خانوادگیدوگر، جام هان جايم، نشان مرلي سرور قبلیها
  .غ وحشتناك زديك جي زد، آنگاه چشمانش را باز آرد و یچر داشت نفس نفس ميآر
چر در انجام يچر اشتباه آرد، آريآر. لوس راي سرورم رگیو جعبه را، جعبه ..و—"

  "دستورات سرورش اشتباه آرد
 ی رفت و هریخ داغ مي آه جن به سمت سی واآنش داد، وقتیر ارادي به طور غیهر

  ".ن پهنش آردي زمی اون قرار داد و اون را رویخودش را جلو



 از هر دو ی هری نعره ید؛ اما صدايچي شد و پیكيچر با هم يون و آريغ هرمي جیصدا
  "ی حرآت سر جات بمونی دم بیبهت دستور م! چريآر"شتر بود آه گفت يب

ده ين خوابي زمیچر صاف رويآر. اون را ول آرد حس آرد آه جن خشكش زده و یهر
  . بودیبود و اشك از چشمان گودش جار

  .ون گفتيهرم"  ولش آنیهر" 
من فكر "  گفت و پشت جن نشست یهر" ه آنه؟ي تنبیخ بخاريآه بره خودش را با س"
 ماندانگوس ی دونیتو از آجا م:  خواهمیقت را ميچر من حقيآر.ن طور باشهي آنم اینم
  "ده؟ي اون صندوق را دزدچريفل
ر شده بود به داخل دهنِ  ين را گفت آه اشك سرازي ایجن در حال" ديچ اون را ديآر" 

 پر از گنجبنه ید آه با دستاني دیچر اون را موقعيآر. " شي خاآستریپر از دندان ها
 اون یسته، وليچر به دزد گفت آه بايآر.  آمدیرون ميچر بي آریچر از قفسه ي آریها
  "فرار آرد..بد و فخند

 اون از آجا چرا؟"  گفت یهر" یلوس خواندي سرورت رگیتو جعبه را به اسم جعبه "
  آه راجع به جعبه یچر، پاشو و به من هر چي آار داشته؟ آریلوس با اون چياومده؟ رگ

  " بگوی دونیم
ن دو تا يسش را بيجن بلند شد و مثل به توپ، گرد نشست، سر خ

 آه حرف یوقت. ه عقب و جلو رفتن آردپاش گذاشت و شروع ب
  .دن بودي در سكوت آشپزخانه قابل شنی زد صداش بد بود ولیم
ه ي بود، چون آه اون ی خوبيیوس فرار آرد، رهايريسرورم س"

اما .  آوچكش شكستی من را با آارهایپسر بد بود و قلب بانو
د چه ي دونست آه بای داشت، اون میلوس مقام خوبيسرورم رگ

 پاك داره تعلق ی بلك آه خونی آه به خانواده یكنه وقتبآار 
 ی آه میاه حرف زد، آسيسال ها اون راجع به لرد س. داشت

 یو وقت. ارهيخواست جادوگران را از خفا به خاطر ماگل ها در ب
ار خوشخال و يوست، بسياه پي ساله بود به لرد س١۶آه اون 

  ...ن آاريمغرور از ا
 یك سال از ماحق شدنش به اون ها مي ن آهيك روز بعد از ايو 

سرورم . نهيچر را ببي آشپزخانه تا آرین توييگذشت اومد پا
... و سرورم گفت آه. چر را دوست داشتيشه آريلوس هميرگ
  ..."گفت
  د يشتر لرزيجن ب
  ..." خواستهیك جن مياه يگفت آه لرد س".. 

ون و ن را گفت و به ري ایهر" ج داشته؟يه جن احتيولدمورت به "
  .ج بودند نگاه آردي اون گیون آه به اندازه يهرم



ه افتخار ين يا. چر را داوطلب آردهيلوس آريو سرورم رگ. آه بله"
د هر يچر، آه باي آری او و برای برایافتخار. بود، سرورم گفت

  "اد خانهيو بعد ب.....  گفت انجام بده یاه مي را آه لرد سیآار
  . زدیت و نفس نفس م رفیچر همچنان جلو و عقب ميآر
 آار یچر نگفت چياون به آر. اه رفتيش لرد سيچر به پيپس آر"
. ا رفتيك غار در آنار دريچر با اون به ي خوان بكنن، اما آریم

ك ي بود و در ائن جا ینير زمي زیك حفره يو در داخل غار 
  ...."اهي بزرگ سیاچه يدر

  .خ شدندي سی پشت گردن هریموها
  ...."ق بوديقاه ياونجا "..... 

 شناخت، مثل روح بود و آوچك، یق را مي قایهر. البته آه بوده
  .ك جادوگر را حمل آندي طلسم شده آه فقط یبه گونه ا

چر را ياه آريلرد س. رهي جزیل پر از معجون بود تويه پاتياونجا "
  ..."مجبور آرد آه اون را بخوره

  .ديجن از سر تا پا لرز
 وحشتناك یزهاي خورد چیمچنان آه مچر اون را خورد، و هيآر"
 آمك یچر برايآر....  گرفتیچر اتش ميدرون آر.....دي دیم
چر را آجبور آرد ياون آر.... دياه فقط خندياد زد اما لرد سيفر

.... ل انداختي اون پاتیه جعبه توياون ......تمام معجون را بخوره
اه يلرد سو اون وقت .  پر آردیشتريو دوباره اون را با معجون ب

ره ي جزیچر را تنها توي و آرچر رفتيق بدون آريبا قا
  ...."گذاشت

 یاو صورت مار گونه . ن را تصور آنهي توانست ای میهر
، اون چشمان قرمز  شودید مي ناپدیكيد آه در تاريولدمورت را د

 یقه فرا مي مونده آه مرگش در چند دقی جنی رحمش رویب
  .چر چگونه فرار آردهيمه آر تونست بفهی نمیاما هر.....رسه

اچه رفت و يز به لب درينه خياج داشت، اون سيچر به اب احتيآر"
رون ي مرده، از اب بیو دست ها، دست ها....اچه خورديآب از در
  ...."دندير آب آشيچر را به زيآمدند و آر



 آه صداش آروم ید در حالي پرسیهر" ؟یتو چطور فرار آرد"
  .بود

  "چر گفت آه برگردهيلوس به آريسرورم رگ"
  "؟یاما چطور از اون جا فرار آرد— دونمیم"
  .ده بوديچر به نظر نفهميآر
  "چر گفت آه برگردهيلوس به آريسرورم رگ"
  "— اما- دونمیم"
  "اون آپپارات آرده"رون گفت " ن واضحِ ، نه؟ي ایهر"
مگر . رون غار آپارات آنهي تونه به داخل و بی نمیآس.... اما"
  "-بلدورن آه داميا
 ینه آه اون ها ميمنظورم ا. ستي ما نی جن ها مثل جادویجادو"

  "مي تونیتونن به داخل و خارج هاگوارتز آپارات آنن اما ما نم
ولدمورت .  بودی آرد سكوتین را درك مي داشت ای آه هریزمان

ه يون با ي آرده باشه؟ هرمین اشتباهيه همچي تونه یچگونه م
 آرده آه یچ وقت فكر نميدمورت هالبته ول"  سرد گفت یصدا

  " دارن آه اون ندارهيیجن ها جادوها
چر يبه آر.  دستورات سروشِ ی جن خانگین قانون برايبالاتر"

  .چر گفتيآر" گفته شد آه بره به خانه پس اون هم رفت
 آه بهت آفته شد؟ تو از دستورات ی را آردیخوبف پس تو آار"

  !"ی نكردیچيسرپ
  .دادچر سرش را تكان يآر
ن ها را ي تو ای گفت وقتیلوس چي شد؟ رگی چیبعدش آه برگشت"

  .دي پرسیهر" ؟یبهش گفت
چر گفت آه ياون به آر. یلي نگران بود، خیليخلوس يسرورم رگ"

ه مدت بعد بود آه ي....بعدش .  بمونه و خانه را ترك نكنهیمخف
شه يب بود، مثل هميش من و سرورم عجيه شب اومد پيسرورم 
چر خواست تا اون را به يزش مخدوش بود،و اون از آرنبود، مغ

  "اه رفته بودي ببره آه با لرد سیغار
 دونسته آه یچر ميآر. گر ماجرا را حدس زدي نصف دیهر

  ....ق استفاده آنه و ي را باز آنه و از قای مخفیچطور در ورود



  دي پرسیهر" و اون تو را مجبور به خوردن سم آرد؟" 
ون دستش را يهرم. ه آرديكان داد و گرچر سرش را تياما آر
  .دهي را فهمیزيد آه چي رسیبه نظر م.  دهنش بردیجلو

بش در ياه داشت  از جي آه لرد سی مثل جعبه ایسرورم جعبه ا"
و "ر بود گفتي آه اشك از چهره اش سرازیچر در حاليآر" .آورد

 شد اون جعبه ها را با یل خاليچر گفت آه هر وقت پاتياون به آر
و بره به . چر گفت آه اون را ترك آنهيم عوض آنه و اون به آره

 آه آرده و ی آاریش نگه درباره ي به بانویزيچ چيخانه و ه
 یچر جايو اون تمام معجون را خورد و آر. جعبه را نابود آنه

ر آب يجعبه ها را عوض آرد و فقط تماشا آرد آه سرورش به ز
  ...."و ....  شه یده ميآش

 آرد یه مي آه داشت گریون ناله آرد در حاليهرم" رچيباشه آر"
 آرد اون را بغل آنه اما اون ین آنار جن نشست وسعي زمیرو

  .ديخودش را عقب آش
   گه؟ی میچر چي آریچر را لمس آنه؟ بانوي آریخون آپك"
 دندان قروچه یهر" ی نگیمن بهت گفتم آه به اون خون آپك"

  .آرد
  .نهن بزيجن شروع آرد سرش را به زم

   گفتیهر!" بسه! بسه—چريآر"
 اون را نابود ی آردی و سعیپس تو جعبه را به خانه آورد"
  "؟یآن
چر هر يآر.  بكنهیچ آاري نتونست با اون هیچ آاريچر هيآر
طلسم ..... ومديچ آدوم آارگر ني آه بلد بود انجام داد، اما هیآار
 یبراد آه يچر فهميآر.  اون امتحان آردی را رویار قوي بسیها

 یچ آاريدا آنه اما نتونست هيد به داخلش راه پينابود آردن اون با
  ."ه آرديبكنه پس خودش را تنب

 یده نميگه صداش شنيه آرد آه ديچر به شدت شروع به گريآر
 یه ميد گري دیچر را ميه آردن آري آه گریون در حاليهرم. شد

  .ن بار جرات نكرد به اون دست بزنهيآرد، اما ا



 آرد تو را یچر، وادمورت سعي آنم آریا درك نممن تو ر"
لوس مرد آه ولدمورت را نابود آنه، اما تو هنئر يبكشه، رگ

ن آه ي؟ تو از ایانت آنيوس خيري آه به سیخوشحال بود
 خوشحال یكس و ولدمورت بديسا و بلاترياطلاعات را به نارس

   ...."یبود
است، با جن ه برده ياون .  آنهین طور فكر نميچر اي، آریهر"
 آه ولدمورت با یآار.  شهیوان رفتار ميه حي مثل ی خانگیها
 آه باهاش یاون به افراد.  جن های بوده برایچر آرد عاديآر

ن طور بوده باشه و حتما يد ايمهبربونن وفا داره و خانم بلك با
 ی خوای می دونم آه تو چیمن م. ن طور بودهيلوس هم ايرگ
اما به . وس تفكرش را عوض آردهلي آه رگی بگی خوایم. یبگ

 یمن مو . چر گفته باشه، نه؟ين ره به آري رسه آه اون اینظر نم
ت ين امنيشترتيلوس  تمامشون بيچر و خانواده رگيآر. دونم چرا

لوس يرگ.  آردندیرا داشتند اگر آه خون خالصشون را حفظ م
  " اون ها دفاع آنهی آرده آه از همه ی میسع

  "—وسيريس"
 مدت یچر برايآر .یچر ناگوار بود، هري آری براوسيريس"
   آنه،ینجا زندگيوس اومد آه ايري آه سی تنها بود از وقتیاديز

من مطمئنم .  مردهی داشته می مهربانیو اون احتمالا به خاطر آم
 آه یچر بودند وقتي و خانم بلا آاملا مورد علاقه آریسيخانم س

 ی آرده و تمام به اون هایه محبتياون برگشته، پس اون 
من تمام وقت گفتم آه .  خواستن بهشون گفتهی را آه آیاطلاعات

  رفتارشون با یجادوگرها حساب پس خواهند داد به خاطر چگونگ
  ."ی خانگیجن ها
د ين دي زمیچر را رويه آردن آري گری وقت. نداشتی جوابیهر
وس چه يرياد دامبلدور افتاد آه چند ساعت پس از مرگ سيبه 

  : زده بود يیحرف ها
چر هم يده باشه آه آريچ وقت فهميوس هيري آنم آه سیمن فكر نم

  .....مثل انسان ها احساس داشته
. گفتیهر" ِ  بلند شوی آافی حس آردیوقت... چريآر  "



. سكسكه آرام شد، سپس نشستيقه بعد با يچند دق   ه
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 به ی در حالیهر" ی بكنیه آاري خوام آه یمن ازت . چريآر
 یاون .  آردی آمك نگاه یون برايت آه به هرمچر گفيآر

 خواست آه حكم دستور یخواست آه دستور را مهربانانه بده اما 
.را داشته باشه

. یدا آني  ماندانگوس را پی خوام آه تو لطفا بریچر، من يآر
ن واقعا يا لوسي رگی جعبه ---م آه جعبه آجاستيد بفهميما با
لوس ي مرگ رگیعني. ميون را تمام آنم آار اي خواهیما . مهم
."چ و پوچ نباشهي هیبرا
. نگاه آردیچر مشت هاش را انداخت  به هريآر

  دا آنم؟يماندانگوس را پ
؟ین آار را بكني ای بتونی آنیفكر . نجاي ایاريو اون را ب

 یق ناگهاني احساس اشتیچر سرش را تكان داد ، هري آه آریوقت
.دا آردي پیا

. را در آوردی تقلبیعبه  جیهر
لوسِ  و من ين مال رگيا ن را به تو بدميچر، من مس خوام ايآر

."ی اون را نگه داریمطمئنم آه تو دوست دار
.ن انداختيجن خودش را به زم

ت يچر را آروم آنن آه ظرفيد تا بتونن آريم ساعت طول آشين
شخحال بیلي از خانواده بلك را نداشت و خیزيداشتن چ . ود خ

 آه بالاخره آروم شد اون ها اون را تا دم درِ  قفسه اش دنبال یوقت
يك تعظيم .  آردیر پتو ها جا سازيآردند و اون جعبه را به دقت ز

آوچك آرد به هری  يك تعظيم به رون آرد و به هرميون هم 
خنده ای از روی احترام آرد قبل از اين آه با صدای آليك بزرگی 

.نا پديد بشه
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